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انعکاس

ریشه های انتقام جویی  
دکتر عزت ا... کردمیرزا 

 روان شناس و استاد دانشگاه
بینی،  کوته  نظری،  تنگ  از  ناشی  جویی  انتقام 
نداشتن آینده نگری، حسادت، کینه توزی و ضعف 
در عزت نفس است. این ویژگی اخلاقی در اغلب 
انسان ها دیده می شود اما برخی افراد توان مدیریت 
این رفتار را دارند و می توانند در مواقع بحرانی آن را 
مدیریت کنند و در مقابل افرادی نیز دیده می شوند 
که حس انتقام جویی در وجودشان ریشه می کند 
و منجر به رقم زدن بسیاری از قتل های هولناک و 
جنایت های ناگوار می شود.  حس انتقام جویی از 
نگاه دیگر ریشه در خانواده دارد و در افراد انتقام جو 
به خاطر سرزنش ها، سرکوفت ها و خشونت های 
جسمانی و بیشتر به دلیل تحقیرهایی که از سوی 
اطرافیان خود تحمل کرده اند شعله ور می شود و 
آن ها با ورود به جوامع بزرگ تر و حضور در اجتماع 
این خصیصه زشت رفتاری را به جامعه تحمیل می 
کنند. افراد انتقام جو به دلیل سرخوردگی در امیال 
و خواسته های خود در دوران کودکی و نوجوانی با 
عقده حقارت وارد جامعه می شوند و اگر از سوی 
افراد جامعه یا خانواده مورد آزار جسمانی و روانی 
قرار گرفته باشند با رسیدن به یک پست و منصب 
همین رفتارها را با زیردست خود یا افرادی که در 
زندگی شان هستند انجام می دهند تا حس انتقام 
جویی شان فروکش کند.  برخی افراد نیز به دلیل 
ناآگاهی و ناتوانی در محیط های نامناسب اجتماعی 
رشد کرده اند و اگر در این محیط ها  بلایی سرشان 
بیاید قطعا با عقده حقارت بیشتری در جامعه قدم 
می گذارند و بدبینی خود را به افراد جامعه تعمیم 
می دهند. این افــراد اهل نــزاع و درگیری شدید 
هستند و همه اهداف خود را با عصبانیت به کرسی 
می نشانند. انتقام جویی ریشه در خشونت فرهنگی، 
خانوادگی و محیطی دارد و چون در سن کم آسیب 
روانی و اجتماعی به آن ها وارد شده است مرتکب 
انتقام جویی می شوند تا به نوعی حق خود را از 
افراد جامعه بگیرند. انتقام جویی به طور کلی نظم 
اجتماعی را به هم می زند و گاهی باعث ضایع شدن 
اموال و نفوس و از میان رفتن قدرت جامعه می شود. 
افراد انتقام جو به دلیل خیانت هایی که در زندگی 
تحمل کرده اند، زورشان فقط به افراد زیردست خود 
می رسد و توان مدیریت بحران های عمیق روحی و 
احساسی خود را ندارند. آن ها معمولا صدمه های 
عاطفی زیادی را تحمل کرده اند و برای فروکش 
کــردن ایــن حس منفی مرتکب رفتارهای زشت 
اجتماعی می شوند و گاه با پرونده هایی رو به رو می 
شویم که در آن ها افراد مرتکب قتل و سرقت و ... 

شده اند که ریشه در انتقام جویی دارد.

مرد جوان با ادعای عجیبی فاش کرد که سرمایه یک پیرمرد 
تنها را به خاطر انتقام جویی  بالا کشیده است.

چندی قبل مردی با حضور در دادسرای امور جنایی تهران 
از سناریوی مرموزی پرده برداشت و از ناپدید شدن برادر 

خود و برداشت میلیونی از حسابش خبر داد.
این مرد به بازپرس پرونده گفت: از سال ها قبل من و 
برادرم یک حساب بانکی مشترک باز کردیم و هر وقت می 
خواستیم پول برداشت کنیم به همدیگر اطلاع می دادیم 
اما چند روزی است که خبری از برادرم نیست و 12 میلیون 
و 500 هزار تومان از حساب مان پول برداشت شده است.

بدین ترتیب، پرونده مرموز ناپدید شدن مرد 70 ساله به 
دستور بازپرس جنایی در اختیار ماموران اداره 11 پلیس 
آگاهی تهران قرار گرفت و تحقیقات پلیسی برای رسیدن 

به یک سرنخ کلید زده شد.
پیدا شدن پیرمرد 	 

تحقیقات پلیسی ادامه داشت تا این که پس از یک هفته 
برادر مرد گم شده با حضور در دادسرای امور جنایی تهران 
ادعا کرد که برادرم با دست و پای بسته در نزدیکی میدان 
انقلاب پیدا شده است و نمی دانم چه کسانی و با چه انگیزه 
ای اقدام به ربودن وی کرده اند. مرد 70 ساله که منصور 
نام دارد، پس از بهبودی به ماموران پلیس آگاهی تهران 
گفت: یک ماه و نیم قبل در حالی که کیسه زباله ای در 
دست داشتم از خانه خارج شدم تا زباله ها را داخل سطل 
زباله سر خیابان بیندازم که ناگهان چند مرد به سراغم 
آمدند و در ابتدا مرا به باد کتک گرفتند. وی افزود: حالم بد 
شده بود و هرچه از آن ها پرسیدم چرا مرا می زنید جوابی 
ندادند، سپس یک لیوان آب به من دادند که پس از خوردن 
آن بیهوش شدم و دیگر متوجه هیچ چیزی نشدم. وقتی به 
هوش آمدم، خودم را در یک خانه که فکر می کنم بیرون 
از تهران بود به حالت دست و پا بسته دیدم، نمی توانستم 
کاری کنم و فقط منتظر بودم یک نفر به کمکم بیاید. این 
مرد ادامه داد: صورت هیچ کسی را نمی دیدم و چند روزی 

به همین حالت بودم. پس از چند روز کارت بانکی ام را 
گرفتند و با تهدید و کتک رمز آن را به دست آوردند. هرچه 
التماس شان می کردم بی فایده بود تا این که یک روز چند 
برگ کاغذ جلوی من گذاشتند و با تهدید و شکنجه به اجبار 

زیر آن را امضا کردم و انگشت زدم.
پیرمرد تنها گفت: نمی دانستم آن ها چه کاری می خواهند 
با این کاغذهای امضا شده انجام دهند و پس از چند روز مرا 
در حالی که دست و پاهایم بسته بود در خیابان انقلاب رها 
کردند. سپس چند رهگذر با دیدن من که روی زمین افتاده 
بودم به کمکم آمدند و از آن ها خواستم با برادرم تماس 

بگیرند که او خیلی زود به کمکم آمد.
فروش خانه 	 

پیرمرد تنها به کارآگاهان گفت: بعد از رهایی از دست 
مردان شکنجه گر وقتی به خانه ام رفتم متوجه شدم خانه 

ام به فروش رفته و جایی برای زندگی ندارم.
کارآگاهان در ادامه تجسس ها پی بردند صاحب جدید 
خانه پیرمرد یک مرد نمایشگاه دار است که وقتی مقابل 
ماموران قرار گرفت، گفت: چندی قبل یک نفر پیشنهاد 
معامله یک خانه با خودرو را به من داد و من که در کار فروش 
خودروهای لوکس هستم وسوسه شدم و چند خودروی 
گران قیمت را که یکی از آن ها خودروی لکسوس بود به 
فروشنده خانه دادم، او نیز خانه را تحویل من داد و همه 

مدارکش نیز کامل و امضا شده بود.
تیم پلیسی در ادامــه به ســراغ مرد جوانی رفتندکه این 
معامله را فراهم کرده بود و مشخص شد خودروهای لوکس 

نیز در قبال پرداخت دلار به فروش رفته است.
انتقام گیری 	 

پیرمرد تنها در تحقیقات پلیسی ادعا کرد: وقتی در اسارت 
مردان ناشناس بودم، جوانی را دیدم که قبلا هم در منطقه 
زندگی ام دیده بودم و او از من خواست زیر کاغذهایی را که 

پیش رویم بود، امضا کنم.
همین سرنخ کافی بود تا تیمی از ماموران برای ردیابی 

با همکاری پیرمرد  و  نخستین سرنخ وارد عمل شوند 
خیلی زود پسر 35 ساله که جوانی متاهل و آرام در محل 
زندگی شان است، شناسایی شد. پسر جوان که امید نام 
دارد به ماموران گفت: پیرمرد 70 ساله با ما در یک محل 
زندگی می کرد و او را می شناختم و رابطه خوبی با هم 
داشتیم تا این که فهمید من به زبان انگلیسی علاقه دارم 
و چون خودش مسلط به زبان انگلیسی بود پیشنهاد داد 
به خانه اش بروم تا به من در یادگیری زبان انگلیسی کمک 
کند. این متهم ادعا کرد: وقتی به خانه این پیرمرد رفتم او 
با یک لیوان آب میوه از من پذیرایی کرد که بعد از خوردن 
آن بیهوش شدم. وقتی به هوش آمدم با او درگیر شدم و 
پرسیدم چه اتفاقی برای من افتاده است که این پیرمرد 
گفت که مرا در زمان بیهوشی مورد تجاوز قرار داده است. 
عصبانی بودم و با او درگیر شدم که پیرمرد هوسران با 
پرداخت 50 میلیون تومان خواست ساکت باشم و درباره 

این اتفاق حرفی نزنم.
من بعد از گرفتن این پول میلیونی یک خودرو خریدم و با آن 
در کار باربری بین شهری مشغول شدم. در این میان با چند 
کشاورز دوست شدم و یک روز که حال خوبی نداشتم با دو 
تن از آن ها شروع به صحبت کردم. آن ها وقتی فهمیدند که 
از سوی پیرمرد هدف تجاوز قرار گرفته ام پیشنهاد دادند از 

او انتقام بگیرم.
تصمیم به قتل	 

امید در اعترافاتش گفت: پس از صحبت با دو کشاورز جوان 
که با هم دوست بودیم چهار نقشه برای به قتل رساندن و 
انتقام گرفتن کشیدم. در ابتدا تصمیم گرفتم با خودرو او را 
زیر بگیرم که پشیمان شدم، سپس تصمیم به قتل با ضربات 
چاقو گرفتم که ترسیدم. در نقشه بعدی می خواستم مرد 
تنها را ابتدا بیهوش کنم و بعد به قتل برسانم که نقشه ام 
را تغییر دادم و تصمیم گرفتم  با صحنه سازی مرگ او را 
خفگی با گاز منواکسید کربن نشان دهم اما از قتل پشیمان 

شدم و نقشه دیگری را طراحی کردم.

وی افــزود: در این نقشه تصمیم گرفتم امــوال و سرمایه 
پیرمرد تنها را بالا بکشم. از دو جوان کشاورز نیز کمک 
خواستم و این سناریو را به اجرا رساندم و همه این اتفاقات 
به خاطر رفتار پلید پیرمرد بود، اگر او کاری با من نداشت 
همه سر زندگی خودشان بودند و هیچ اتفاقی برای کسی 

نمی افتاد.
بنا به این گزارش، تجسس های پلیسی برای دستگیری دو 

همدست مرد انتقام جو ادامه دارد .

انتقام وحشتناک از پیرمرد ثروتمند به خاطر رفتار شیطانی

دو کارگر تازه وارد  برای سرقت از یک کارخانه 
دسیسه شومی را طراحی کردند. قرار بود همه 
کارگران مسموم شوند اما وقتی یکی از آن ها به  
نقشه سیاه سارقان پی برد انگشتان  دست وی را 

قطع کردند و دوستش را کشتند .
فرار عاملان جنایت کارخانه	 

ــوع  درگیری خونین  بیستم دی ســال 93 وق
داخل کارخانه ای در فشافویه  به پلیس اعلام 
شد .  ماموران وقتی به این کارخانه رفتند، با پیکر 
خونین یکی از کارگران کارخانه به نام محمد 
روبه رو شدند که با ضربه های چاقو کشته شده 
بود .  انگشتان دست دوست وی به نام علی نیز 
قطع شده بود و عاملان جنایت از محل گریخته 
بودند. سپس جسد با دستور قضایی  به پزشکی 
قانونی منتقل شد و علی  در بیمارستان تحت 

عمل جراحی قرار گرفت .
افشای راز قتل	 

علی چند روز پس از عمل جراحی به ماموران 
گفت:  من چند سال است که در کارخانه کار 
می کنم.  دو نفر از کارگران تازه وارد  کارخانه 
به نام فرشید و عباس دوستم محمد را کشتند و 
انگشتان دست من را قطع کردند و گریختند.  وی 
در تشریح جزئیات درگیری گفت : عباس چند 
سابقه دارد  و قبلا به زندان افتاده بود.من مدتی 
است فرشید را هم می شناسم.  آن روز در شیفت 
استراحتم خواب بودم  که حرف های فرشید و 
عباس را شنیدم .آن ها با هم قرار گذاشته بودند 
همه کارگران کارخانه را بیهوش کنند و سپس 
دست به سرقت بزنند. من با شنیدن حرف های 
آن ها بلافاصله بیدار شدم و به آن ها اعتراض 
کردم اما فرشید با چاقو انگشتان دستم را قطع 
کرد. سپس محمد که صدای کمک خواهی من 
را شنیده بود وارد اتاق شد اما آن ها بی رحمانه  او 

را کشتند و کارخانه را ترک کردند .
ردپای قاتلان	 

به دنبال اظهارات تکان دهنده این فرد، تلاش 
برای ردیابی عاملان جنایت آغاز شد و پلیس 
در  بررسی های میدانی دریــافــت که عباس 
مجرم سابقه دار است.  بدین ترتیب ماموران با 
نشانی هایی که به دست آوردنــد، او را ردیابی 
و بازداشت کردند اما ردی از فرشید  به دست 
نیامد.  چند روز از این ماجرا گذشته بود که پلیس 
دریافت مردی به پلیس آگاهی رفته و از ناپدید 

شدن پسر 35 ساله اش به نام فرهاد خبر داده 
است .نام فامیلی فرهاد با نام فامیلی فرشید 
که متواری بود مطابقت داشت.  پدر فرهاد به 
ماموران گفت : پسرم  در یک کارخانه  در حوالی 
فشافویه کار می کند. او  چند روز است از محل 
کارش به خانه برنگشته، ما همه جا را دنبال او 
گشتیم اما نشانی از او به دست نیاوردیم. پلیس 
در ادامه تحقیقات دریافت متهم فراری  فرهاد 
نام دارد و برای این که پلیس را گمراه کند با نام 
برادرش در کارخانه استخدام شده و نشانی نیز 
از خانواده اش در پرونده استخدام خود ارائه 
نداده بود. با افشای این ماجرا پلیس سرانجام  

فرهاد  را  بازداشت کرد.
جزئیات جنایت فجیع	 

وی به ماموران گفت:  چند ماه بود در کارخانه 
مشغول به کار شده بودم  که با عباس تصمیم 
به سرقت گرفتیم .قــرار بود من قرص خواب 
آور بخرم و آن  را در غذای کارگران بریزیم تا 
وقتی  همگی خوابیدند  ما بتوانیم به راحتی 
سرقت کنیم .اما من می ترسیدم قرص اثر نکند 
و کارگران متوجه ماجرا شوند. به همین دلیل 
مرگ موش خریدم .می خواستم مرگ موش  را 
در غذای کارگران بریزم .من و عباس در حال 
ــاره این موضوع بودیم که  صحبت کــردن درب
ناگهان علی  بیدار شد. او با ما درگیر شد و من 
با چاقو چهار انگشت دست او را  قطع کردم.  

همان موقع دوست او به اتاق استراحت آمد 
که با او هم درگیر شدیم و من  و عباس او را 
ــاره این که با نام جعلی در  کشتیم.   وی درب
کارخانه استخدام شده بود نیز گفت : وقتی در 
کارخانه استخدام شدم،  نقشه سرقت از آن جا 
را در سر داشتم.  به همین دلیل با اسم برادرم 
استخدام شده بودم .بعد از ماجرای قتل بدون 
این که خانواده ام را مطلع کنم فرار کردم. به 
همین دلیل پدرم که از ماجرا بی اطلاع بود، به 
آگاهی رفته و ماجرای ناپدید شدن مرا گزارش 
کرده بود. عباس نیزمشارکت در قتل را گردن 
گرفت و پرونده این جنایت برای رسیدگی به 
شعبه دهم دادگاه کیفری یک استان تهران 

فرستاده شد .
2 مادر مرموز	 

ــود متهمان در دادگــاه  هنگامی کــه قــرار ب
محاکمه شوند، مــادر محمد که بعد از فوت 
ــاه آمد و  همسرش  تنها ولــی  دم بود به دادگ
برای عاملان  درخواست قصاص کرد. اما در 
این میان زنی به دادگــاه آمد و ادعا کرد مادر 
واقعی قربانی است  و درخواست اثبات نسبت 
را مطرح کرد. با اظهارات جدید این زن، پرونده 
برای رازگشایی بار دیگر به دادسرا برگردانده 
شد تابعد از روشــن شدن سرنوشت پنهانی 
قربانی ،عاملان جنایت در دادگــاه از خود 

دفاع کنند.

مــرد شیطان صفت که زن همسایه را هدف 
نیت شوم خود قرار داده بود، نامه عجیبی برای 

قضات نوشت.
این مرد شیشه ای پس از توبه، تسلیم به رای و 
با  محکومیت قطعی هشت سال زندان و شلاق 

روبه رو شد.
یک سال پیش	 

رسیدگی به این پرونده از سال 97 به دنبال 
شکایت یک زن 26ساله به نام فائزه در دستور 

کار پلیس قرار گرفت.
وی به ماموران گفت : اوایل  سال 97بود و من 
و فرزند دو ساله ام در خانه مان تنها بودیم که 
زنگ در خانه به صدا در آمد. یک نفر که صورتش 

را پوشانده بود، مقابل در خانه ایستاده بود. 
او خودش را مامور اداره برق معرفی کرد و من 
در را برایش باز کردم. چند دقیقه بعد او مقابل 
در آپارتمان ما ایستاد و  من متوجه شدم او مرد 
همسایه است که نیما نام دارد .من در  را باز 
کردم ولی او  که حال طبیعی  نداشت به زور 

وارد خانه شد.
 این زن ادامه داد:  من از رفتارهای مرد همسایه 
ــودم  و می خواستم او را از خانه  شوکه شده ب
بیرون کنم که به رویم چاقو کشید و تهدید کرد 
اگر به خواسته شیطانی اش تن ندهم فرزند دو 
ساله ام را مقابل چشمانم می کشد. من مقاومت 
کردم اما او به سمتم حمله کرد و بدون توجه به 

التماس هایم مرا آزار داد. 
به دنبال شکایت این زن، مرد همسایه ردیابی 
و بازداشت شد و جرم سیاهش را گردن گرفت. 
این مرد در شعبه 12 دادگاه کیفری یک استان 
تهران به ریاست قاضی تولیت و با حضور یک 

قاضی مستشار پای میز محاکمه ایستاد. 
در ابتدای جلسه  زن جوان در حالی که اشک 
می ریخت، در جایگاه ویژه ایستاد و گفت :مرد 
همسایه که متاهل است مرا آزار داد و موبایلم را 
به همراه 20 هزار تومان پول نقدی که در خانه 

داشتم دزدید و فرار کرد . 
سپس مرد 3۴ ساله در جایگاه ویــژه  ایستاد 
و گفت :من شیشه مصرف کــرده بــودم و حال 

طبیعی نداشتم که وارد خانه زن همسایه شدم.
قبول دارم او را آزار دادم ولی  به زور و تهدید او را 
وادار به این کار نکردم .وی که توبه نامه نوشته 
بود، آن را به قضات  ارائه داد و گفت: می دانم 
اشتباه کردم و به همین خاطر توبه کردم و از 

قضات می خواهم مرا ببخشند .
در پایان جلسه قضات وارد شور شدند و وی را 
به 12 سال زندان و 99 ضربه شلاق محکوم 

کردند .
بنابه ایــن گــزارش، نیما تسلیم به رای شد و 
با ارائــه توبه نامه اش به دادگــاه در برابر حکم 
قطعی هشت سال زنــدان و 99 ضربه شلاق 

قرار گرفت.

توبه شیطان در سرنوشت سیاه زن همسایه

زن ناشناس می گوید مادر واقعی مقتول است

ابهام عجیب در جنایت فجیع در کارخانه فشافویه


